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سفرنامه عتبات
سال 1313

مؤلف: يكى از صاحب منصبان دولتى تبريز
به كوشش رسول جعفريان

بسم االله الرحمن الرحيم
ــفر حدود هفت ماه و نيمه نويسنده اين سفرنامه در سال 1313 رخ داده و در آخرين روزهاى بازگشت  س
به تبريز در مرزهاى ايران خبر كشته شدن ناصرالدين شاه شنيده است. وى در جمادى الاولى سال ياد شده 

سفرش را آغاز كرده و در آغازين روزهاى ذى حجه همان سال وارد تبريز شده است. 
ــم، اما شايد بتوان با توجه به اطلاعات ارائه شده در اين  ــا اينجا خبرى از اين كه نويسنده كيست نداري ت
ــالهاى اقامت مظفرالدين شاه در تبريز، نام وى را  ــاله، مراجعه دقيق به متون تاريخى و رجالى آخرين س رس
به دست آورد. بر اساس مطالب اين رساله، وى از نزديكان وليعهد بوده و به محض كشته شدن ناصرالدين 
ــته و  ــفر عتبات بازگش شاه، و زمانى كه مظفرالدين شاه به عنوان شاه عازم پايتخت شده، نويسنده ما از س

همراه شاه جديد به تهران آمده است.
ــامى  آنان را آورده و به  ــان و اقوام خود از زن و مرد بوده كه اس ــفر همراه تعدادى از خويش وى در اين س
علاوه، تعدادى نوكر و مهتر نيز به همراه داشته است. سه برادر او با نام هاى مهدى خان، رضا خان و محمد 

تقى خان نيز همراه وى بوده اند.
ــپس زيارت عتبات از كاظمين  ــفر وى از تبريز به قصر شيرين و از آنجا به خانقين و بعقوبه و س مسير س
ــپس بازگشت به كربلا و در  ــت به كاظمين و از آنجا به كربلا و سپس نجف و س ــپس بازگش ــامرا و س تا س
نهايت زيارت مجدد كاظمين و بازگشت به ايران از طريق كركوك، رواندوز، مياندوآب و سپس تبريز است.
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ــفرنامه، به نهايت اختصار رفتار كرده و مع الاسف اطلاعات دقيقى از آنچه در  نويسنده در نگارش اين س
ــت. وى ماه ها در عتبات اقامت داشته و بدون  ــت نداده اس عتبات ديده يا با كسانى كه ملاقات داشته به دس
ترديد مى توانسته مطالب زيادى را ديده يا شنيده باشد، اما اين بخش ها بسيار مختصر و تنها با اشاره كوتاه 

به اين كه مثلا ده روز يا كمتر و بيشتر در آنجا بوده، عبور كرده است.
ــتاها اطلاعات  ــر داده و از برخى از شهرها و روس ــاره مسي ــت كه درب ــت دارد اطلاعاتى اس ــه اهمي آنچ
ــتاها ملكى كيست،  حاكم آن كيست و يا مطالبى از اين  ــت. اين كه اين روس ــت داده اس مختصرى به دس
دست، از اشاراتى است كه در اين سفرنامه وجود دارد. دزدى هاى صورت گرفته از آنان در برخى از روستاها 

سبب شده است تا  مردمان آن قصبات را دزد و پدرسوخته بخواند، گرچه اين موارد اندك است.
ــرده بلكه خودش نيز تيرانداز  ــكار بوده و نه تنها براى اين كار قوش ب ــخت علاقه مند به ش نويسنده س
ــرتاخت ياد كرده است. بدون ترديد وى بيش از هر  ــت و مرتب از زدن كلاغ و كبك و دراج بر س ماهرى اس

چيز  درباره شكارهاى خود در اين سفر سخن گفته است.
ــن دوره در عثمانى وايران نوشته مى شد، وى به بيان منازل و فواصل  ــه عادت منزل نامه هايى كه در اي ب
ــت تا مسير را به  ــخ با دقت اشاره كرده و از اين بابت تلاش كرده اس ــاعات رفت و شمار فرس ميان راه و س
ــاند و دشواريهاى آن را از كوهستانى بودن، وجود رودخانه ها، پلها و سختى هايى كه خودش با  خوبى بشناس

همراهان كشيده، اطلاعاتى را در اختيار بگذارد.
نسخه خطى اين رساله كه مشتمل بر 29 صفحه است، در اختيار دوست و استاد عزيز جناب آقاى محمد 
ــتفاده كرده  ــم هديه در اختيار بنده گذاشتند. از اين بابت از فرصت اس گلبن بود كه لطف كرده آن را به رس
ــوده ام به بنده كرده اند،  ــال و اندى كه در كتابخانه ب ــر گونه محبت را در طول اين دو س ــه ه ــان ك از ايش

سپاسگزارى مى كنم.

متن سفرنامه عتبات
ــنه هزار و سيصد سيزده هجرى، مطابق سال  ــه شنبه هفدهم شهر جمادى الاولى س [1] به تاريخ يوم س
فرخنده فال قوى ئيل، عازم عتبات عاليات عرش درجات كربلاى معلىّ و ساير اماكن متبرّكه مقدّسه شدم. 
ــعد اشرف امجد والا وليعهد ـ روحى فداه  صبح روز مزبور را رفتم به حضور مبارك، از حضرت اقدس اس
ـ مرخّصى حاصل نموده. و اسامى همراهان كه در اين سفر هستند: نواب نورچشمى خانسالار و همشيره و 
عيال، و عيال نواب و نورچشمى مهديخان اخوى، و رضاخان اخوى، و امين نظاره و آقاى معلم خانسالار، و 
اسامى نوكرهاى شخصى خودم كه همراه بودند به قراريست كه نوشته شده: ميرزا محمد حسين، عباسعلى 
خان ناظر، محمود بيك قوشچى، اسماعيل خان جلودار، احمد آبدار، مشهدى محمد قاپوچى، اسداالله فراش، 
آقا رحيم فراش، تختامش بيك قهوه چى، كربلايى اسد فراش خلوت، محبوب پيشخدمت، كربلايى عباس 
آشپز، حسن آقا ميرميرزا محمد حسين، كربلايى باقر با دو قاطرچى، عسكر مهتر، احمد مهتر ، عبداالله شاگرد 

آشپز، و يك بهله قوش همراه داشتم.
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و سواى اين ها، چند نفر هم از نوكرهاى خانسالار و همشيره بودند.
منزل اول قريه سردرود دو فرسخى شهر تبريز است. آمده منزل نموديم. خداوند عالم به حق ائمه اطهار 
ــلامه عليهم اجمعين ـ به همه شيعيان و آرزو كنندگان قسمت و روزى فرمايد. و حضرت  ـ صلوات االله و س
ــن و محمد تقى خان اخوى تا  ــان و آقاى عليخان و جناب فخرالذاكري ــه و نواب مهدى خ ــق الدول والا موث
سردرود مشايعت آمدند. شب را ماندند. شب در ضمن صحبت، شاهزاده موثق الدوله فرمودند كه محمد تقى 
ــوى را هم ببريد. بدون تحيه [كذا] و بى مقدمه قبول نموده بردم. از جمله يك پالتون با يك جفت  ــان اخ خ
دستكش، شاهزاده موثق الدوله دادند و يك جفت لاپچين از سوارهاى كشيكخانه كه تا سردرود همراه بودند 
ــوارى و ساير ملزومات از خودمان داديم و اميدوارم از بركت خامس آل  با قيمت گرفتيم، و جليقه و شلوار س

عبا ـ عليه الاف الف الف الف التحية و  الثناء ـ اين سفر را خوش بگذرد.
ــاعت به  ــايعت آمده بودند خداحافظى كرده يك س چهارشنبه را صبح زود قبل از اذان با حضراتى كه مش
ــوار شديم. به همراهى كجاوه ها هشت ساعته به قريه گوگان آمديم. از سردرود الى گوگان  ــته مانده، س دس

شش فرسنگ راه بود.
پنج شنبه 19 يك ساعت از دسته گذشته، از منزل حركت كرديم. در بين راه در قارقا بازارى، امير الامراء 
ــرده، گذشتيم. و آقاى رضاخان از كثرت  ــان امير تومان را ملاقات نموده، قدرى صحبت ك ــام نوروز خ العظ

رشادت، قمه اش را در بين راه گم كرده و ملتفت نشده بود.
ــاعت به غروب مانده، وارد قريه عجب شـير شديم. كجاوه و بنه در هشت ساعت و نيم به منزل  پنج س
رسيدند. از گوگان الى عجب شير، شش فرسنگ و نيم راه است. قريه عجب شير، ملكى ميرزا محمود خان 
ــت. خودش در قريه مزبوره بود. وقت غروبى آمد به ديدن. شب را  ــركارى اس مفتخرالملك نايب تفنگدار س

هم قدرى ماست خوبى با نان و چهار عدد خربوزه تعارف فرستاد.
يوم جمعه 20 يك ساعت از دسته گذشته، سوار شديم. چهار ساعته به قصبه بناب آمدم. كجاوه و بنه پنج 
ــر تاخت، يك كشكرك  ــاعته آمدند. بحمداالله امروز هوا خيلى خوش بود. در بين راه با تفنگ دولول در س س

زدم. از عجب شير  تا بناب [3] سه فرسنگ راه است.
يوم شنبه 21 يك ساعت از دسته گذشته سوار شديم. در سه ساعت و نيم آمديم خودمان به ملك كندى. 
كجاوه ها و بنه در پنج ساعته آمدند. امروز مختصرى هوا سرد بود. در بين راه يك نفر شتردار ديدم مى رود. 
ــد پسر لـله بيك و حاجى نعمت االله  ــا مى روى؟ گفت: به قريه حاجى حسن مى روم. معلوم ش ــيدم: كج پرس
خان و فرج خان سرهنگ، خانه هاشان آنجاست. به جهت بعضى دستورالعمل ها، كاغذى به اسداالله خان پسر 
ــت، نوشتم بيايد به ملك كندى. كاغذ را دادم برد و  ــرهنگ كه صاحب جمع ايلخى همايونى اس فرج خان س
به منزل كه رسيدم پسر اكبر خان سرتيب توپخانه مراغه، سه كلهّ قند با يك كروانكه چايى فرستاد. خودش 
هم آمد ديدن. قريه مزبوره خالصه است، در اجاره مشار اليه بود. براى سركشى آمده است. اينجا از بناب الى 

ملك كندى سه فرسنگ راه است.
ــوار شده، خيلى آرام به همراهى كجاوه ها در سه ساعت و  ــنبه 22 يك ساعت از دسته رفته س يوم يكش
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نيم رسيديم به قريه ليلان. درويش مجنون كه هم سفر بود در بين راه قصيده اى خواند، و ذكر مصيبت هم 
نمود با اشعارات نغز. از ملك كندى تا ليلان دو فرسنگ و نيم راه است.

روز دوشنبه 23 يك ساعت و ده دقيقه از دسته گذشته، از ليلان سوار شديم. به همراهى كجاوه ها چهار 
ساعت و نيمه آمديم به قريه كَشاوَر. بسيار راه با صفايى بود. از سه رودخانه گذشتيم. يكى ليلان چايى كه 
ــت. ديگر رودخانه چَخْلامَز كه نزديكى قريه چخلامز بود. و يكى هم رودخانه اجرلو  نزديكى قريه ليلان اس
كه نزديك قريه كشاور است. و رودخانه جغتو هم از طرف دست راست راه امروزمان بود. و اين رودخانه به 
مقتضاى فصل چندان آبى نداشت و اسب خانسالار نزديك قريه كشاور در جوب آب خوابيد به آب. ماشاءاالله 
ــيدن منزل گفتند حاجى محمد خان  ــى كرد، خودش را انداخت به كنار. بحمداالله عيبى نكرد. و به رس زيرك
پسر مرحوم محمد اسماعيل خان صندوقدار از سفر مكه معظمه از راه عتبات مراجعت كرده مى رود به تبريز. 
كاغذى به سركار والا موثق الدوله و آقاى مهديخان نوشته به توسط حاجى خان به تبريز فرستادم. از ليلان 

تا كشاور سه فرسنگ چيزى بالا راه است. 
يوم سه شنبه 24 يك ساعت ده دقيقه از دسته رفته سوار شديم. پنج ساعت نيمه آمديم به صاين قلعه. 
ــنگ به صاين قلعه  ــت. و نيم فرس بسيار راه با صفايى بود. چه قدر دهات چاردولى1 در اين جلگه افتاده اس
ــت و عمارت بسيار خوبى ساخته است. از  ــيديم به محمودجق كه ملك نوروز خان امير تومان اس مانده، رس
ــت. بعد از گذشتن از محمود جق، به فاصله هفتصد قدم آمديم نزديكى، طرف  قصبه صاين قلعه، معتبر اس

دست راست راه رودخانه جغتو، اسب ها را آب داديم. از كشاور تا صاين قلعه چهار فرسنگ راه است.
ــوار شديم. به قدر يك فرسنگ كه آمديم  ــته رفته از صاين قلعه س ــاعت از دس روز چهارشنبه 25 يك س
رودخانه جغتو در طرف دست راست راه ماند. منبع اين رودخانه از كوه هاى كردستان است. قدرى كه آمديم 
ــكار كبك كه متصل به جعده [جاده]  ــم به درّه و تپه ها و كوه تا الى قريه سـانجور. در بين راه به ش افتادي
ــيدن ما كبك از زير بوظه  بود رفتم. كبك زيادى بود. قوش انداختيم. آورد؛ كبك را زده بود به بوظه. تا رس
ــد شكار كنيم. نزديك بود قوش هم گم شود.  درآمده رفته بود، و قوش در توى بوظه مانده بود. ممكن نش
بعد از پيدا شدن قوش فوز عظيم دانسته، آمديم به منزل. پنج ساعت آمديم از صاين قلعه الى سانجور. چهار 

[5] فرسنگ راه بود. 
يوم پنج شنبه 26 صبح زودى سوار شده، پنج ساعته وارد قريه كوك آقاج شديم. امروز همه راه گدوك2 
است و اين گدوك مشهور به ماين بلاغى است. اگر قدرى هوا سرد بشود، گذشتن از اينجا براى مسافرين 
خيلى سخت است. در وسط راه يك اصله درخت بزرگى هست و نزديكى آن قهوه خانه، روبروى قريه ماين 
ــانجور الى كوك  ــت كرده اند. در آنجا چايى خورديم. مصمم شكار شديم، ولى پيدا نكرديم. از س بلاغ درس

آقاج چهار فرسنگ راه است.

1. اشاره به ايل چهاردولى.
2. گردنه، كتل.
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يوم جمعه 27 نيم ساعت به دسته مانده، از كوك آقاج سوار شده، روانه شديم. خودمان چهار ساعته آمديم 
به قريه تكان تپه. كجاوه و بنه پنج ساعته رسيدند. به قدر دو فرسنگ و نيم راه درّه تپه بود. يك فرسنگ 
و نيم راه صاف بود. و يك فرسنگ به تكان تپه مانده، رودخانه ساروق است، و پل سه چشمه خوبى داشت. 

از كوك آقاج الى تكان تپه چهار فرسنگ است.
يوم شنبه 28 يك ساعت از دسته رفته سوار شديم. سه ساعت نيمه به همراهى كجاوه ها آمديم به قريه 
سبيل كه آقا سيد باباى پرپويچى مرحوم در آنجا ساكن بود. پسرهاى او آقا سيد رحمن و سيد محمود حالا 
هم در آنجا ساكن هستند. بعد از رد شدن از قريه سبيل، سيدها خبردار شدند. آمدند برگردانند. قبول  نكردم. 
ــبيل تا جعفر آباد دو  ــت ان شاءاالله  مى آيم و خودشان را آورديم به قريه جعفر آباد. از قريه س ــم مراجع گفت
ــاعته آمدند و سيدها را هم شب در جعفر آباد نگاه  ــاعته آمديم. كجاوه و بنه شش س ــنگ راه بود، دو س فرس

داشتم. از تكان تپه الى جعفر آباد چهار فرسنگ و نيم راه است.
يكشنبه 29 يك ساعت و ده دقيقه از دسته رفته، سوار شديم. يك ساعت و يك ربع به همراهى كجاوه ها 
ــه ساعت خودمان آمديم به قريه قره  ــيديم به خوش مقام. ده با صفايى بود. از آنجا گذشته، س آمديم. رس
بلاغ. كجاوه ها و بنه چهار ساعته آمدند. نزديكى قره بلاغ كجاوه و بنه را باران شديد گرفته بود. شب را هم 
ــت. از جعفرآباد الى قره بلاغ  ــد. بحمداالله باران به موقع بود. قريه قره بلاغ بسيار كثيف بى معنى اس مى باري

چهار فرسنگ راه است.
ــاعت و نيم از دست گذشته سوار شديم. هوا ابر بود. يك ساعته آمديم به قريه  ــلخ، يك س يوم دوشنبه س
ــت چشمه داشت و منبع اين رودخانه از  سـلامت آباد كه رودخانه قزل ازَُن از نزديكى او مى گذرد. پل هش
ــت. از پل مزبور الى شهر بيجار، خودمان سه ساعته آمديم. بنه و كجاوه ها در چهار  ــتان اس كوه هاى كردس
و نيم آمدند. به واسطه بارندگى كه زمين گل بود، و قدرى باران هم در اوّل منزل گرفت. و خود شهر بيجار 

در وسط كوه واقع شده است. از قره بلاغ الى بيجار چهار فرسنگ و نيم راه بود.
يوم سه شنبه غرّه شهر جمادى الثانى را به واسطه خستگى مال ها و آدم ها توقف كرديم. شب را اتصالى 
ــد. بحمداالله هوا خوش بود و خودمان هم حمام رفتيم. از قرارى كه اهالى بيجار مذكور داشتند،  ــاران مى آم ب
چند روز قبل از اين على رضاخان داماد امير نظام و قاسم خان رفته در باغ منزل عبدالحسين خان پسر امير 
ــد پسر امير نظام را بزنند. امير نظام هم به طهران عارض  ــته بودن نظام، شب را گلوله انداخته بودند و خواس
بود، و حكمى سخت شده بود كه على رضاخان را ببرند طهران. على رضاخان از ترس خودش را به ناخوشى 

زده بود. قاسم خان را هم بيرون كرده بودند، از شهر به ده رفته بود.
يوم چهارشنبه دويم، دو ساعت از دست رفته، از بيجار سوار شده، پنج ساعته خودمان آمديم به قريه خَزْرَ 
ــنگ و نيم از بيجار قريه سيدلر است. از آنجا گذشته  ــاعته آمدند. در يك فرس الدين. كجاوه و بنه شش س
قريه چله ميران است. امروز هوا خوش بود، ولى در بين راه به قدر [7] يك ساعت در بين راه باران شديد 
ــم. ده كثيفى بود. با نهايت عثرت [كذا] گذرانديم. از بيجار الى خزرالدين چهار  ــد. منزل بسيار بدى داشتي آم

فرسنگ و نيم راه است.
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يوم پنج شنبه سيم دو ساعت از دسته رفته سوار شديم. يك ساعت نيمه آمديم به قريه چشمه خليل در 
بين راه بود و از آنجا يك ساعت به قريه خسروآباد آمديم كه ملكى حاجى االله يارخان گروسى است و ده 
ــاعت آمديم به قريه فرهاد آباد كه مرحوم حاجى معتمدالدوله آباد كرده  ــت. و از آنجا گذشته دو س معتبر اس
ــاعت و بيست دقيقه آمدند. بحمداالله بارندگى نشد. خوش  ــت. امروز زمين گل بود. كجاوه و بنه شش س اس

گذشت. از خزرالدين الى فرهادآباد چهار فرسنگ و نيم راه بود.
يوم جمعه 4 يك ساعت و نيم از دسته رفته، از فرهادآباد سوار شده، قريب دويست قدم آمديم. رودخانه اى 
بود موسوم به عباس آباد. آب زيادى داشت. كجاوه ها را به خوبى گذرانديم به فضل الهى. و پلى، حاجى االله 
ــت. واقعا خوب احسانى است. راه امروز صاف بود. در بعضى جاها  ــده اس يارخان بنا كرده بود، هنوز تمام نش
ــاعت خودم با آقاها و خانسالار آمديم به قريه سُـراقيه. كجاوه ها و  چمن زار بود و گل هم بود. در چهار س
ــت. از سراقيه تا سنندج نه فرسنگ است.  ــتان اس ــاعت و نيم آمدند. اين دو منزل خاك كردس بنه در پنج س
ــنگ به اين طرف تا گدوك گِردكانى خاك  ــت. از قريه خسروآباد يك فرس ــنگ اس تا همدان چهارده فرس

كردستان است و خود قريه گردكانى خاك كرمانشاهان است. 
ــوخته است. شب را مانديم. صاحب ده كه محمود خان سينه اى  ــراقيه بسيار مردمان بد و پدر س اهالى س
ــتاد و خودش هم آمد ديدن كرد. از فرهاد آباد الى  ــا بود. يك رأس بره و چند عدد خربوزه فرس ــود، در آنج ب

سراقيه سه فرسنگ و نيم راه است.
ــوار شده. خودم جلو آمدم. گدوك كردكانى بسيار  ــته گذشته س ــاعت و ربع از دس يوم شنبه پنجم يك س
ــه آمدم به قريه  ــاعت نيم ــدرى اذيت كرد. نگذاشت شكار كبك كنيم. دو س ــرما ق ــا بود، اما گِل و س باصف
ــراقيه الى  ــيدند. به جهت گدوك و گل آرام آمدند. از قريه س ــاعت نيمه رس كردكانى. كجاوه ها در چهار س

كردكانى سه فرسنگ چيزى كم راه است.
يوم يكشنبه ششم [جمادى الثانى]، دو ساعت از دسته رفته سوار شده، پنج ساعت خودمان آمديم. بارُ بنه 
ــيدند. يك فرسنگ به قصبه سنقور مانده. گدوك مختصرى بود. زمين هم  ــاعته رس و كجاوه ها در هفت س
ــت. مثل كوه بزكوش آذربايجان  ــنقور در دامنه كوه بلند واقع شده و ييلاق خوبى اس قدرى گل بود و س
ــت، و خيلى نزديك است به همان كوه بزرگ بلكه  ــنقور هم كوه اس به آن درجه ييلاقيت دارد، و اطراف س

متصل است. از كردكانى الى سنقور پنج فرسنگ راه بود.
ــته رفته، از سنقور سوار شده چهار ساعته خودم آمدم  ــاعت بيست دقيقه كم از دس و روز دوشنبه 7 ، دو س
ــت. اهل آنجا بدتر و  ــه قريه تپه كلچـه. خراب شده. خيلى بد منزلگاه بود. حمد خدا را كه خراب شده اس ب
پدرسوخته تر از اهالى سراقيه است، و زياد بد گذشت. در سكوى طويله منزل كرديم و علاوه بر بدى منزل، 
ــت وضع حمل  ــكوى طويله. صاحب خانه منزل داشت. زن صاحبخانه مى خواس دخمه اى بود متصل به س

نمايد. شب را تا صبح فرياد كرد. نگذاشت بخوابيم. 
ــرازيرى مطوّلى داشت. گدوك نبود، اما دو فرسنگ به همين طورها  ــرابالا داشت و س امروز قدرى راه س

بود. از سنقور الى تپه كلچه سه فرسنگ و نيم راه است.
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ــه ربع از دسته گذشته سوار شديم. يك ميدان اسب آمديم. پلى بود از يك طرف اش  ــه شنبه 8 س يوم س
ــت كند. از همان پل [9] كه رد شديم افتاديم توى در بند. چه  ريخته، خراب شده بود. بانى خيرى نبود درس
ــه رودخانه ها بود. راه مسطح و چمن زار. به قدرى با صفا بود كه عقل حيران مى شد. در بين راه  ــا و چ كوه ه
ــيديم نگرفت از مواظبت و قوش نگاه داشتن  نزديك جاده رفتم شكار كبك. كبك زيادى بود. قوش را كش
محمود بيك بايد خيلى ممنون شد. دو تا كبوتر زدم. بحمداالله امروز خيلى خوش گذشت. نزديك به بيستون 
ــان و غيره عبورش از آنجاست كه زوّار مى روند به كربلا.  ــمه داشت كه راه عراق و خراس پلى بود؛ چهار چش
ــگ و نيم  راه آذربايجان و عراق و غيره در اينجا متصل مى شود به هم. از تپه كلچه الى بيسـتون پنج فرس
ــنگ. بسيار مرتفع است كه بعضى صورت  ــت. متصل به بيستون، كوه بسيار معظم بود. يك پارچه س راه اس
آدم در سنگ حجّارى كرده بودند. مى گويند كار فرهاد است! واالله اعلم. از زير همان سنگ كه حجارى شده، 

چشمه آبى در مى آيد به قدر دو سنگ.
ــته گذشته  ــوار شده، روانه شديم. پنج از دس ــته مانده، از بيستون س ــاعت به دس يوم چهارشنبه 9 يك س
رسيديم به رودخانه قره سو كه در نيم فرسنگى كرمانشاه است. ناهار را آنجا خورديم. روانه شديم. رسيديم 
ــت. بسيار شهر داير است كرمانشاه، و جمعيت  ــاهان شش فرسنگ اس ــاه. از بيستون الى كرمانش به كرمانش

زيادى دارد و حضرت اجل امير نظام حكمران بودند.
و روز پنج شنبه دهم، شب را همه اش باران آمد. صبحى رفتم حمام. بيرون آمدم گفتند غلام رضا خان 
ــان قدس از جانب اعليحضرت همايونى خلعت براى  پسر فخرالملك، خرقه خز شمسه دار بسيار ممتاز با نش
ــك، ديدنى از حضرت اجل امير نظام كرد.  ــام آورده. امروز وارد مى شود. من هم عصرى براى تبري ــر نظ امي

خيلى اظهار مهربانى و محبت كردند.
ــار را وعده گرفتند. خيلى  ــن كردند، و براى فردا ناه ــرت اجل امير نظام بازديد از م ــوم جمعه 11 حض ي

صحبت كرديم. خانسالار هم بودند. امروز هم باران آمد. بحمداالله خيلى باران هاى با موقع است.
يوم شنبه 12 امروز رفتيم خدمت امير نظام. ناهار را آنجا بوديم و صحبت كرديم. خيلى خوش گذشت و 
از جانب دولت روم در كرمانشاه بليت سزوار [؟] مى دادند. هشت تا بليت مجانى امير نظام براى من فرستاده 

بود. باقى را هم خريديم. امروز و امشب را هم باران مى آمد.
يوم يكشنبه 13 دو ساعت از دسته گذشته از كرمانشاه سوار شدم. پنج ساعته ربع كم، خودمان آمديم. 
ــاعته كجاوه ها آمدند. امروز به قدرى گل بود كه مافوق نداشت، اما از شدت گل ممكن نبود مال را  شش س

تند راند. شب را در ماهى دشت مانديم. از كرمانشاه تا ماهى دشت چهار فرسنگ راه است.
يوم دوشنبه 14، دو از دسته رفته حركت كرديم. به قدرى زمين گل بود كه متصوّر نبود. سه فرسنگ راه 
ــه فرسنگ ديگر گدوك و كوه بود. همه كوه ها جنگل با صفا بود. دو گدوك مختصرى داشت.  چمن بود. س
ــاعته كجاوه ها آمدند. در راه يك قطعه تيهو با قوش شكار كردم. كوه ها  ــاعته خودمان آمديم. نهُ س هفت س
ــتان و از ماهى  ــت به پايين طاق و به جنگل هاى كردس پر از درخت بلوت [كذا] بود. اين جنگل ها متصل اس

دشت به هارون آباد شش فرسنگ نيم سنگين است.
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ــوار شديم. از هارون آباد شش ساعت نيمه آمديم به  ــاعتُ نيم از دسته رفته س ــه شنبه 15 يك س يوم س
ــه كوه هايش جنگ بود. كبك زيادى داشت. يك كبك هم با قوش شكار كرديم. راه مثل ديروز  كِرنـد. هم
گل نبود، و ليكن سنگلاخ در تپه خيلى مختصر داشت. خود قريه كِرند قصبه است. در دامنه كوه افتاده. طور 
خوش است خانه هايش و پنج فرسنگ و نيم راه است. وسط راه دو قريه است. يكى فيروز آباد است. قدرى 

در كنار راه است. و ديگرى [11] خسروآباد كه در توى جاده است. 
ــوار شديم. .به قدر يك فرسخ آمديم توى جنگل. اين دو  ــته رفته س ــاعت از دس يوم چهارشنبه 16 دو س
ــط  ــابق را جنگل از راه، خارج بود. اين طرف و آن طرف راه كوه بود. اما منزل ميان طاق در وس منزل س
جنگل بود. كبك زياد داشت. دو دست قوش را انداختيم. با وجودى كه جنگل بود گرفت. سير كرديم. تفنگ 
ممكن نشد به كبك بيندازيم. همه اين جنگل ها درخت بلوط است. از كرند تا ميان طاق پنج ساعته آمديم. 

راه اش بسيار سخت بود. چهار فرسخِ سبك است.
يوم پنج شنبه 17 يك ساعت از دسته رفته، از ميان طاق سوار شديم. شش ساعت آمديم به سرپل. در 
ــت.  ــغول شكار شديم. از پايين طاق گذشتيم. خيلى با صفا بود. درّه پايين طاق، جنگل معتبر اس بين راه مش

يك فرسخ به سرپل مانده، جنگل تمام مى شود. چهار فرسخ راه است. از ميان طاق به سرپل.
ــرپل مانديم. نتوانستيم حركت كنيم. درّاج زياد داشت.  يوم جمعه 18 را از شدّت بارندگى باران تند در س

ممكن نشد شكار كنيم.
يوم شنبه 19 از سرپل دو ساعت از دسته رفته، سوار شديم. هوا بحمداالله خوب شد. آفتاب بود، خيلى گرم. 
روانه شديم. در راه يك قطعه تيهو شكار كرديم. پنج ساعته آمديم به قصر شيرين. درست پنج فرسنگ راه 

است. كجاوه و غيره در هفت ساعته آمدند. زمين ها گل بود بعضى جاهاش. 
يوم يكشنبه 20 دو ساعت از دسته گذشته از قصر شيرين حركت كرديم. با كجاوه ها و بارها. آمديم هفت 
ــه قطعه تيهو شكار كرديم. سه  ــت. در بين راه س ــاعته به قريه خانقين كه خاك دولت روم [عثمانى] اس س
ساعت به غروب مانده وارد شديم. اجزاهاى دولت روم خيلى احترام كردند. حضرت اجل امير نظام به عباس 
خان پاكتى نوشته بود كه از جانب دولت ايران كارپرداز بود، و خودش هم آمد ديدن. به هر صورت بار و بنه 

را نگاه نكردند، و مزاحم نشدند. شب را مانديم.
صبح روز دوشنبه 21 را يك ساعت ده دقيقه كم از دسته رفته از خانقين حركت كرده، دو نفر هم عسكر 
همراه ما كردند. شش ساعته نيمه آمديم به قزل رباط. پنج فرسخ درست راه بود. در بين راه يك قطعه تيهو 
ــب تاخته، تفنگ چارپاره انداختم.  و يك قطعه درّاج با قوش شكار گرفتيم و دو تا آهو در بين راه ديديم. اس

قدرى دور بود. چارپاره كارگر نشد.
يوم سه شنبه 22 را يك ساعت و بيست دقيقه از دسته رفته، از قزل رباط سوار شديم. در بين راه مشغول 
شكار درّاج شديم. با قوش يك قطعه درّاج شكار كرديم. از شدّت باد ممكن نشد، شكار زياد كنيم. در شش 
ــخ راه بود. در نزديكى شهربان، در سر تاخت اسب، كلاغى زدم  ــاعت و نيم آمديم به شهربان. پنج فرس س

روى هوا. بعد از سير كردن قوش در يك قطعه زمين نزديك ده زياد درّاج ديدم. با تفنگ نتوانستم بزنم. 
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يوم چهارشنبه 23 را ده دقيقه از دسته رفته از شهربان روانه شديم. چهار ساعته آمديم به خان خورشيد 
ــهدى على چاروادار بدذاتى كرده، هزار عذرهاى  ــت. از شدّت باران و باد، مش كه كاروانسراى مختصرى اس
ــه همه جهت باد و باران بسيار اذيّت كرد. بعد  ــخ و نيم راه بود. ب ــه آورد. مانديم در كاروانسرا. دو فرس ناموجّ
الحمد الله هوا عصرى خوب شد. با نهايت فلاكت منزل كرديم و خيلى بد گذشت به زوّار از كمى جا و بدى 

كاروانسرا. دكاندار عليه ما عليه، چاپيد ما را.
يوم پنج شنبه 24 را از خورشيد خان دو ساعت و دقيقه از دسته رفته سوار شديم. شش ساعته آمديم به 

يعقوبيه1. شب را مانديم. چهار فرسخ و نيم راه است.
يوم جمعه 25 را وقت اذان صبح از يعقوبيه سوار شديم. براى اين كه درك فيض زيارت جمعه از  دست 
ــعلى خان آمديم به كاظمين ـ عليهما السلام ـ خداوند به  نرود. يكسره خودم با ميرزا محمد حسين و عباس
ــى كه حسام الملك مرحوم درست كرده.  ــاعته آمديم به كاروانسراى آتش همه شيعيان قسمت كند. چهار س
به قدر يك ساعت توقف كردم. جزئى نانى با دو پياله چايى خوردم در قهوه خانه. از آنجا سوار شديم. چهار 
ــه به غروب مانده رسيديم. يازده فرسخ درست راه بود.  ــاعت نيمه آمديم به كاظمين ـ عليهما السلام. س س
ــنگ راه  اندرون و آدم ها ماندند. [13] فردا يوم شنبه 26 را آمدند از يعقوبيه به كاروانسـراى امير. پنج فرس
ــخ چيزى كم راه است. از كاروانسراى مزبور به  ــت. از كاروانسرا به كاظمين ـ عليهما السلام ـ شش فرس اس

كاظمين ـ عليهما السلام ـ جملتان يازده فرسنگ و نيم راه بود. و چهار روز در كاظمين مانديم.
ــر  ــوم چهارشنبه غرّه شهر رجب المرجّب را صبح پيش از اذان رفتيم به حرم مبارك، زيارت كرده تا س ي
آفتاب در حرم مطهّر مقدّس بوديم. بعد آمديم، از منزل بناى حركت را گذاشتيم. چهار ساعت و نيم از دسته 
ــك، هوا خوب بود. دو ساعت  ــاعته آمديم به كاروانسرا. زمين خش رفته، عازم سـرّ من رأى شديم. شش س
نيم به غروب مانده كه رسيديم به كاروانسرا كه خان شور مشهور است، از بى آبى بد گذشت. براى مال ها 

آب بركه بود، به مال ها مى دادند. 
ــاعته آمديم به  ــته رفته از خان شور حركت كرديم. پنج س ــاعت از دس يوم پنج شنبه 2 [رجب] را يك س
ــاعت و  ــت. 9 س ــاعت و نيم هم از دجيل تا بلده راه اس دُجيل. آنجا نمانديم. گذشتيم آمديم به بلدَ. چهار س
ــك و هوا خوب بود. ممكن نبود آمدن.  نيم راه آمديم. همراه كجاوه ها، خسته شديم. بحمداالله زمين ها خش
ــت، اما كجاوه  و بنه را تند برانى 9 ساعت نيمه مى آيد، زودتر نمى رسد. از دجيل  ــخ درست راه اس هفت فرس

كه گذشتيم، درّاج زياد بود. چهار قطعه شكار كرديم.
ــته رفته، از بلد سوار شديم، آمديم. در راه درّاج زياد بود. يكى را با تفنگ  ــاعت از دس يوم جمعه 3 را دو س
روى هوا زدم و با قوش سه قطعه گرفتيم؛ و دو ساعت به غروب مانده رسيديم به كنار شط. جسر بود. چند 
روز پيش آب طغيان كرده بود. جسر را خراب كرده با قُفّه ولد الزنا گذشتيم. رفتيم به سرّ من رأى. تقريبا از 

كنار شط به خود سُرّ من رأى هزار قدم اگر باشد. 

1. نام اين شهر «بعقوبه» است كه ايرانى ها مكرر و به اشتباه آن را يعقوبيه مى نويسند و مى خوانند.
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سه شب مانديم. خداوند به همه قسمت كند زيارت حضرات ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ را. اما از دست 
خدَمه عَليه ما عَليه آنجا تنگ آمديم. 

يوم دوشنبه 6 از كنار شط حركت كرده، روانه شديم. هشت ساعته آمديم به بلد. شش فرسخ سنگين راه 
ــاچمه. حقيقتاً  ــت. به قدرى باد بود كه از زمين، خاك و ريگ را بر مى داشت به روى مردم مى زد، مثل س اس
ــت زياد كرديم. از مرحمت حضرت حجّت  ـ صلوات االله و سلامه  طوفان بود. با نهايت صعوبت آمديم. وحش

عليه ـ بدون آسيب رسيديم به منزل.
ــته رفته سوار شديم. هوا بسيار خوب بود. بحمداالله 9 ساعته  ــه شنبه 7 [رجب] را دو ساعت از دس يوم س
به خان شور رسيديم. در راه دو تا درّاج، يك قطعه با قوش و يكى را روى هوا در سر تاخت زديم. عصرى 
وقت غروب در منزل، نايب سليمان يك لقمه نان گذاشت به دهنش، خواسته بود فرو ببرد در حلقش مانده، 
نزديك بود خفه شود. به هزار زحمت تا آب و روغن ريختند به گلويش تا لقمه فرو رفت. خيلى خداوند رحم 

كرد. نزديك بود دنيا را وداع كند. به قدر بيست دقيقه طول كشيد تا لقمه رد شد.
ــته گذشته حركت كرديم. پنج  ــاعت و يك ربع از دس ــوار شده، يك س يوم چهارشنبه 8 را از خان شور س
ــاعت نيمه آمدند و شب را  ــاعته خودمان آمديم به كاظمين ـ عليهما السلام ـ كجاوه و بار و بنه شش س س

مانديم. بحمداالله زيارت خوبى كرديم. 
ــوار شديم. هشت  ــته رفته، از كاظمين ـ عليهما السلام ـ س ــاعت از دس ــه س يوم جمعه 10 [رجب] را س
ساعته آمديم به كاروانسراى محمودى. شش فرسخ و نيم راه بود. در بين راه يك قطعه درّاج، قوش خوب 
ــلام اسب انداخت رفت. خواست  ــط آب. آقاى شيخ الاس گرفت  و دفعه ديگر قوش انداختيم برد به نيزار وس
از آب بگذرد و اسب به آب فرو رفت از شدّت گل. اسب غلطيد. آقاى شيخ الاسلام افتاد به آب. تا كمرشان 
تر شده، و اسب را گذاشت. با وجود اين از آب گذشت. قوش را آورد. واقعا زياد شجاعت به خرج دادند. يك 
ــب را درآورد از آب؛ زين بلكش را آورد، اما همه جاى عرب پيدا بود. خيلى  عربى پيدا شد. شكارچى بود. اس

[15] خنديديم. بحمداالله تعالى به خوشى آمديم منزل، شب را مانده.
ــاعته آمديم به  ــته گذشته رفته حركت كرديم. شش س صبح يوم شنبه 11 را از محمودى يكساعت از دس
ــت كند زيارت اين دو بزرگوار را. نيم  طفـلان جناب مسـلم را زيارت كرديم. خداوند به همه شيعه  ها قسم
ساعته از آنجا آمديم به قريه مصيبّ. چه شبى واقعا، جميع دنيا را به آدم بدهند لذّت همچنين شبى را ندارد. 
حمد و شكر به درگاه احديّت را چنان مرحمتى به سگ روسياه آستانه حضرت حسين ـ صلوات االله و سلامه 

عليه ـ قسمت فرمود.
ــته گذشته، از قريه مصيب سوار شديم. شش ساعته آمديم  ــاعت از دس ــنبه 12 [جب] را يك س يوم يكش
ــفيد در نهر حسينيه از آب فرات غسل كردم.  ــنگ به شهر مانده، نزديكى پل س به كربلاى معلىّ. يك فرس
ــتان بوس حضرت عباس ـ عليه السلام ـ بعد اذن گرفته، رفتم  پياده روانه شدم. تنها آمدم. اوّل رفتم به آس
ــردم. نمى دانم چه نوع شكر  ــلم ـ زيارت ك ــارت حضرت خامس آل عبا ـ صلوات االله عليه و آله و س ــه زي ب
ــياه. ده روز در  ــوق العاده را فرمود در حق عبد ذليل روس ــت را بجا بياورم كه اين مرحمت ف ــرت احديّ حض
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كربلاى معلىّ مانديم.
ــاعت ربع از دسته گذشته سوار شديم براى زيارت  ــه س يوم چهارشنبه 22 [رجب] را از كربلاى معلىّ س
ــلامه عليه ـ هشت ساعته با كجاوه ها آمديم به كاروانسراى ارُْطه  حضرت شاه ولايت ــ صلوات االله و س

خان كه منزلگاه است. شب را مانديم.
ــاعته  ــته رفته، از كاروانسرا حركت كرديم. هفت س ــاعت از دس پنج شنبه 23 شب را مانديم. صبح دو س
ــت بهتر است. رفتيم حمام. يك  ــت. بلكه صد هزار درجه از بهش ــت اس آمديم به نجف اشـرف. واقعا بهش
ــتانه حضرت شاه اوليا ـ صلوات االله و سلامه عليه.  ــاعت به غروب مانده. بعد از غسل زيارت، رفتيم به آس س
ــلام، مثل عربها، يكوَرى روى  ــدن از كربلاى معلىّ دو رأس اولاغ كرايه كرديم با آقاى شيخ الاس ــت آم وق
ــم. تفرّج كنان مى آمديم. به قدر چهار پنج هزار  ــوار شديم. خيلى خوش گذشت. با عربها قاطى شدي الاغ س

جمعيت زوّار بود. هفده روز مانديم در نجف اشرف. 
يوم يكشنبه دهم ماه شعبان از نجف اشرف حركت كرديم رفتيم مسجد كوفه. در دو ساعت چيزى كم 
ــه به غروب مانده بعد  ــيديم به مسجد كوفه. اعمال مسجد كوفه را به فضل خداوندى به جاى آورديم. س رس
از زيارت حضرت مسلم و هانى ـ عليهما السلام ـ روانه شديم. آمديم مسجد سهله. شب را مانديم. اعمال 

مسجد سهله با اعمال مسجد صعصعه و مسجد زيد را به جا آورده.
يوم دوشنبه يازدهم شهر مزبور [شعبان] از مسجد سهله حركت كرديم. شش ساعته آمديم به ارُطه خان. 

شب را مانديم.
ــوار شديم. هفت ساعته آمديم خودمان.  ــاعت از دسته گذشته از ارطه خان س ــه شنبه صبح، دو س يوم س
ــاعته. آمديم كربلاى معلىّ مانديم تا هشتم شهر شوّال المكرّم. دو ماه چيزى كم  ــت س بار كجاوه ها در هش

توقف شد. الله الحمد و المنّه.
ــم. در شب احيا و در ايام متبرّكه وقفات از  ــارك رمضان را به قدرى خوش گذشت و زيارت كردي ــاه مب م
قبيل نيمه شعبان و عيد فطر و عيد نوروز كه در پنجم شهر شوال بود، خداوند عالم به همه آرزوكنندگان و 

شيعيان على بن ابى طالب ـ صلوات االله و سلامه عليه ـ قسمت كند.
يوم دوشنبه 8 شهر شوّال المكرم به سلامتى همراهان به فضل خداوند از كربلاى معلىّ حركت كرديم، 
با غصّه تمام و افسوس تمام. بعد از اذن مرخصى روانه شديم. آمديم به مصيبّ. سه ساعت به غروب مانده 
ــيديم. ساعت و فرسخ هاى منازل را وقت آمدن [17] معين كرده بوديم. شاهزاده گلين در كربلاى معلىّ  رس
ــهداء ـ عليه السلام ـ خوب شد. بعضى از آدمها هم  ــيد الش ناخوش شديد شد. الله الحمد از بركت حضرت س

ناخوش شدند. الحمد الله آنها هم خوب شدند. خيلى شكر داشت.
يوم سه شنبه نهم [شوال] را از مصيّب يك ساعت و نيم از دسته رفته روانه شديم. آمديم به محموديه. 

شب را مانديم. 
ــاعت از دسته، رفته آمديم به قبر حمود... . 9  ــوار شديم. يك س صبح يوم چهارشنبه 10 را از محموديه س
ساعته آمديم. آب شط بغداد گرفته بود راه معمولى را. شب را در صحراى عربستان مانديم. اما بسيار راه ها با 
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صفا بود. همه صحرا گل و گياه بود. سبز و خرم. شب را چادر زديم. مانديم. در بين راه، نهرى بود، عرب هاى 
باديه نشين خراب كرده بود كه از زوّار بيچاره پول بگيرند. ايستاديم. چند نفر از عربها را پول داديم. پل چوبى 

درست كردند. عربها توى آب افتادند. همه جاشان پيداش بود. خيلى خنديديم.
و صبح يوم پنج شنبه يازدهم را از قبر حمود عليه ما عليه نيم ساعت از دسته رفته سوار شديم. خودم با 
شيخ الاسلام و آقا سيد محمد على آمديم چهار ساعته به كاظمين ـ عليهما السلام. اندرونى با كجاوه ها و 

بار و بنه شش ساعته آمدند در كاظمين ـ عليهما السلام. ده روز درست توقف كرديم. 
يوم يكشنبه بيست و يكم را از كاظمين ـ عليهما السلام ـ حركت كرديم و از طغيان آب شط، جسرها باز 
بود. با قفّه گذشتيم. اسب ها و قاطرها را توى قفّه گذاشتيم. به زحمت تمام رد شديم. اين طرف شط، مقابل 

بناى كاظمين ـ عليهما السلام ـ مانديم. 
ــته رفته، آمديم به پشت بغداد. آب  ــاعت از دس ــوار شديم. يك س صبح روز دوشنبه 22 [شوال] از آنجا س
گرفته بود راه مستقيم را. دو ساعت راه آمديم در پشت بغداد. شب را مانديم. دو ساعت و نيم گذشته، بناى 
ــه عقلى نيست. از همه زوّار كارمان بهتر بود، زيرا كه  ــرق را گذاشت. به قدرى باران آمد تا صبح ك ــد و ب رع
ــت بغداد را گرفته بود و اكثرى از  ــم. يك طوفانى شد كه حدّ و حصر نداشت. چون آب شط پش ــادر داشتي چ
زوّارها رد شده بودند به اين طرف آب، بسيار بد گذشته بود. جناب آقا ميرزا زكى مستوفى عربستان هم  رد 
ــمش را آقا ميرزا زكى، نجات االله گذاشته بود.  شده بودند. يك نفر از زن هاى اهل عراق زائيده بود پسر. اس
ــخت گذشته بود به زوّارها. تا صبح مى باريد. چادر ماها خوابيد از شدّت باران. نصف شب پا شديم  خيلى س
درست كرديم. رختخوابها همه آب شده بود. به هر صورت بود شب را صبح كرديم. اسب و قاطرها و بعضى 

بارها را رد كرده بوديم همين روز به اين طرف آب. 
ــاعت از روز رفته، باد قدرى  ــه چهار س ــه شنبه 23 را باز باد بود. نتوانستيم از آب بگذريم. س صبح يوم س
ساكت شد. قفّه حاضر كردند. اسبابها را جمع كرده، گذاشتيم توى قفّه. خودمان هم سوار شديم. يك ساعت 
در توى آب بوديم. بعد از يك ساعت بيرون آمديم. از آنجا بار كرده، روانه شديم. شش ساعته آمديم به ارُطه 

خان. يك ساعت از شب رفته رسيديم، حمد خداوند را. 
يوم چهارشنبه 24 را هم مانديم [در] ارطه خان.

ــته رفته به راه افتاديم. چون راه  ــاعت از دس ــوار شديم. يك س صبح يوم پنج شنبه 25 را از ارطه خان س
ــاعته  ــليمانيه به  يارى خداوند منّان عازم تبريز شديم. هفت س يعقوبيه را آب گرفته بود، از راه كركوك و س
ــخ از راه مانده، گل بود. به صعوبت آمديم. ما بقى راه چه قدر با صفا، علف  آمديم به دولت آباد. يك فرس
ــه ساعت باران هم  ــب ها بود. [19] همه صحرا از گل پر بود و خيلى نقل داشت. دو س و حاصل تا زانوى اس

آمد. با وجود اين از تفضّل خداوندى زياد خوش گذشت.
يوم جمعه 26 را از دولت آباد، پنج از دسته رفته، سوار شديم. آمديم يك فرسخ كه از دولت آباد رد شديم، 
ــت. از آنجا رد شديم. آمديم چهار ساعت ديگر در  ــهور اس ــمش نهروان. همان نهروان مش قريه اى بود اس
صحرا. شب را مانديم دشت غرفه مشهور بود. شب را مانديم. يگر آقا يوزباشى سوار نظميه با ده نفر سوار 
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آمد. شب را هم ماند.
صبح يوم شنبه 27 نيم ساعت از دسته رفته، حركت كرديم. آمديم به سوينه. نهُ ساعت درست راه آمديم. 
نزديكى سوين كه جبل حمراء بود، بيست نفر سوار در قلهّ جبل بود. يگرآقا به وحشت افتاد. سنگر كرد. بعد 
ــوار نظميه بودند، مى گشتند. به هر صورت قدرى ترس و اوقات تلخى روى نمود. بحمداالله  معلوم شد كه س

تعالى وارد سوينه شديم. شب را مانديم. 
يوم يكشنبه 28 را يك ربع از دسته رفته از سوينه سوار شديم. يگرآقا مراجعت كرد. قاسم آقاى يوزباشى 
بسيار جوان معقول بود. خدمتكار با ده نفر سوار همراه ما آمدند تا قره تپه. شش ساعت راه بود. قدرى اين 
ــيديم در قره تپه. شب را مانديم.  ــا ناامن بود. بحمداالله تعالى از فضل خداوند عالم به خوبى آمديم. رس راه ه

ده بزرگ بود.
ــوار همراه ما آمد تا صلاحيه. شش  ــت نفر س يوم دوشنبه 29 را از قره تپه توفيق آقاى يوزباشى با هش
ــخ آمده بوديم. يك نفر  ــه فرس ــاعت راه بود. در بين راه تپه ماهور بود. يك قطعه تيهو با تفنگ زدم. س س
شكارچى يك آهو زده بود آورد. يك تومان انعام دادم. قسمت خداوند هرجا باشد مى رسد بدون زحمت، حمد 
ــاير  ــوار و صاحب منصبان و س خداوند را. و صلاحيه قصبه اى بود. قايم مقام و مين باشى رئيس يك فوج س
اعيانش آمدند ديدن. در چادر منزل كرده بوديم. به فاصله يك ساعت بازديد رفتم. بسيار مرد خوب بود. قايم 

مقامش كه حاكم بود و مين باشى كه يك فوج سرباز دارد، به ديدن او هم رفتم.
ــت ساعته از صلاحيه آمديم دوزخرماتى [توزخرماتو].  ــه شنبه سلخ را سر دسته سوار شديم. هش يوم س
ــرا آهو زياد بود. از دور شش هفت تا  ــا صفا و مسطّح بود. خيلى كم تپه ماهور داشت و در اين صح ــا ب راه ه
ديديم و مدير دوز خرماتى و ساير از عسكر و سلطان و ضبطيه پيشواز كردند. با احترام وارد شديم. نزديكى 

دوزخرماتى رودخانه معتبر بود. الحمد االله به خوبى گذشتيم.
ــته از دوزخرماتى سوار شده، هفت ساعته آمديم  ــرِ دس يوم چهارشنبه غرّه شهر ذى قعدة الحرام را در س
به طاوغ. نزديكى طاوغ رودخانه بسيار معظم بود. هرگاه مختصر بارندگى مى شد، نمى توانستيم عبور كنيم. 
ــط آب. به يك  ــه ميانج. بحمداالله تعالى بدون معطلى رد شديم. ليكن كجاوه  خانم ها افتاد وس ــل رودخان مث
ــد كجاوه شاهزاده گلين را و قمر السادات  ــلام و آقا محمد تقى خان آمدن ــى نوكرها و آقاى شيخ الاس زحمت
خانم را بيرون آوردند. وسط آب به اسب سوار كردند. قاطر را به هر زحمت بود با كجاوه بيرون آوردند. الحمد 
ــد. آقاى شيخ الاسلام با آقاى محمد تقى خان زحمت زياد كشيدند. و اهل طاوغ و مدير شان  ــيب نش الله آس
با امين آقاى يوزباشى استقبال كردند. با احترام وارد شديم. عرب آقاى يوزباشى از دوزخرماتى با هشت نفر 

سوار ضبطيه آمدند همراه. از طاوغ مراجعت كردند.
ــوار شديم. در هشت ساعت و نيم آمديم  ــته مانده س ــاعت به دس يوم پنج شنبه دويم ماه از طاوغ نيم س
ــوار همراه آمده بود. عبدالرحمن پاشا متصرّف و حكمران  ــت نفر س به كركوك. امين آقاى يوزباشى با هش
ــتقبال و  ــتادند. آمدند، با ميرزا على خان كارپرداز ايران اس كركوك پسرش را با جمعى از اعيان كركوك فرس
ــتقبال كردند. [21] چادر زده بودند از جانب حكومت.  ــى احترام كردند. نزديك شهر جميع اهل شهر اس خيل
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ــس كه مخلوق ازدحام  ــر!] كرده بودند. صرف كرديم. ب ــم. چايى و قهوه حاضر [ در اصل: حاظ ــاده شدي پي
ــد در چادر منزل كنيم. نزديك چادر كاروانسراى معتبرى بود، منزل كرديم. دو  [ازدهام!] داشتند ممكن نش
ــه تا خانه هم خالى كرده بودند، نرفتم، به جهت اين كه جميع همراهان پيش خودم باشند. حاجى رحيم  س
ــاد مهربانى كرد. به جهت  ــد ديدن. و من هم بازديد كردم. زي ــاير اروميه اى ها و خود متصرف آم ــان و س خ
ــيدم. در حجره كاروانسرا كه  ــا و خانم خانما، چهار روز توقف كرديم. زياد اوقات تلخى كش ــى نوكره ناخوش
ــفيد  ــوراخ كرده بود، به قدر پنج شش تومان پول س منزل امين النظاره بود، موش خرجين امين النظاره را س
برده بود. سوارخ موش را قدرى كندند. سه تومان درآوردند. ما بقى سه چهار تومان به قول خودش در نيامد 
ــدرى شكست. الحمد الله عيب نكرد و شكسته بند آورديم،  ــداالله از روى ديوار افتاد، جناق و دنده اش ق و اس
ــوخته، مغشوش كرده بود؛ از آن جهت از آن جا  ــليمانيه از آمدن پسر جوانمير پدر س جا انداخت. چون راه س
ــتخاره كرديم، از راه رواندوز عازم شديم.  ــم. همچنين مصلحت ديدند، و به كلام االله المجيد هم اس نيامدي

متصرّف، سى نفر عسكر و ده نفر سوار ضبطيه همراه كرد.
يوم سه شنبه 7 [ذى قعدة الحرام] را يك ساعت از دسته رفته، به سلامتى روانه شديم. بفضل خداوندى 
9 ساعته به التون كورپى آمديم كه قصبه است. شب را مانديم. واقعا چه رودخانه معتبر بود. از قزل ازن خيل 
ــيصد قدم و يك ساعت  ــاخته بودند؛ رودخانه دو شقه شده بود. آب به فاصله س زيادتر آب داشت. دو تا پل س
ــياه بود. و معدن گوگرد هم  ــوك دور شده بوديم. تپه هاى زيادى بود. در همين تپه ها معدن نفت س از كرك
داشت و آتش هم در يك جاى كوه در مى آمد، مثل آتش فشان بود. متصرّف پاشا از كركوك سى نفر عسكر 

و ده نفر ضبطيه همراه كرده بود. زياد انسانيّت و محبّت و احترام نمودند.
ــغول بار شوند. خبر آوردند كه عيال آقا  يوم چهارشنبه 8 را صبح وقت اذان بيدار شديم. گفتم آدم ها مش
آصف الممالك مى خواهد وضع حمل كند. يوم مزبور را توقف كرديم. در التون كورپى مانديم. و نيم ساعت 
ــاعت از آفتاب گذشته، خداوند عالم، پسرى به آصف الممالك مرحمت فرمود.  ــته مانده تقريبا يك س به دس
به سلامتى فارغ شد. اسم اش را آلتون خان گذاشتيم. براى اين كه اسم قريه آلتون بود. و يكى از آن پل ها 

خراب شده بود. بعضى جاهايش را به صعوبت گذشتيم.
ــاعته در ابه قرئين  ــته رفته، از همين پل ها عبور كرديم. شش س ــاعت از دس يوم پنج شنبه نهم را يك س
ــا مانديم. و پدر قرئين آقا كه رئيس  ــياه چادر ه ــا، نزديكى قريه قوش تپه در صحراى پر علف نزديك س آق
طايفه اهل درّه اى كه سه هزار خانه دار است در قصبه اربيل بود كه فردا ان شاءاالله خواهيم رفت. چادرهاى 
خودمان را زديم. بسيار جاى با صفا و شب هم مهتاب بود. و قرئين آقا تا دو فرسخ با پنجاه سوار پيشواز آمد. 
به تور [طور] ايلات مهمان كرد، گوسفند و ماست و نان، وجود بعضى لوازمات كه لازم بود آوردند از ابه ها،1 

و خيلى از مرحمت حضرت سيد الشهداء ـ عليه السلام ـ خوش گذشت. 
يوم جمعه [دهم ذى قعده] هم را يك ربع از دسته رفته از همان بيابان قوش تپه سوار شديم. پنج ساعته 

1 . ابُهّ به معناى ايل و طايفه + ايل و باشى.
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ــى نفر  ــخى اربيل يگرآقا [يگرها!] با س آمديم به اربيل. عبداالله پاشا كه قايم مقام قصبه اربيل بود تا دو فرس
سوار ضبطيه و غيره پيشواز فرستاده بود. و نزديكى اربيل پسرش و با جمعى از اعيان استقبال كردند و جميع 
ــه هم تا بيرون شهر آمده بودند و خيلى احترام كردند، و خود قايم مقام بسيار آدم خوب و از نجبا  ــل قصب اه
ــاعت در  ــل بود. مرا برد منزل خودش كه در توى قلعه بود، پياده شدم. به قدر نيم س ــود. آدم كاردان و عاق ب
منزل مشاراليه نشستم. قهوه و چاى و قليان صرف كرديم و از براى ما منزل هم در پايين قلعه معين كرده 
بودند. بعد از نيم ساعت برخاستم آمدم و شب را هم مهمانى كرد. زياد مهربانى كرد. انصافاً [23] قلعه اربيل 
ــوم  ــم موس خيلى نقل داشت. گويا شهر اربيل را از اولاد حضرت نوح ـ عليه السلام ـ بنا كرده كه به آن اس
ــه هزار سال متجاوز است و شهر معظمى بود. حاليه همان قلعه به قدر هزار خانوار و پايين قلعه دو  ــت. س اس

هزار خانوار تقريبا مى شود. بسيار قلعه محكمى است.
ــه دَيرَه. قريه  ــاعته آمديم به قري ــوار شده، شش س ــته رفته از اربيل س ــوم شنبه 11 را يك ربع از دس ي
ــتقبال كرده.  ــوار اس مختصر بود و قلعه كوچكى داشت. در بين راه كاكل آقا رئيس ايل كردى با پنجاه نفر س
ــرده بودند. خواهش و اصرار زياد نمود. پياده شده، صرف چايى  ــه مختصر داشت. چايى و قهوه حاضر ك قري
ــيدن منزل،  ــايعت آمد. مرخص كردم. بعد از رس ــخ هم به مش و قهوه نموده حركت كرديم. به قدر يك فرس
ــالار، مهترش را با قمه از بازويش زد، زخم كرد. من هم پنج شش چوب زدم و خيلى اوقاتم تلخ  ــاى خانس آق
شد. و اهل قريه ديره با مدير و اجزاى خودش استقبال كرد. شب را مانديم. و خود دَيره در ميان كوه بود. از 

عربستان و كرديان درآمديم. امروز به كوهستان افتاديم.
ــته مانده، از ديره سوار شديم. آمديم. شش ساعته به قريه باباجيك.  ــنبه 12 را يك ربع به دس يوم يكش
ــه داغ بود. يك رودخانه مختصرى بود. آبش از شكم  ــخت مثل جنگلهاى قرج همه راه جنگل بود. راه ها س
اسب  ها بود. گذشتيم. چند نفر از عربها و آدم ها لخت شدند، كجاوه ها و بارها را بحمداالله به خوبى گذراندند 
ــوار و ده نفر ضبطيه آمد همراه ما و مدير خيلى مرد معقول بود. چادرها را پهلوى  ــت س و مدير ديره با هش
قريه مزبوره زدند. جاى با صفا بود. شب هم چه قدر مهتاب خوب بود. بسيار خوش گذشت. شب را مانديم.

يوم دوشنبه 13 (ذى قعده) را در سر دسته از باباجيك سوار شديم. در هفت ساعت و نيم آمديم به قريه 
كانى عثمان. بسيار اهل بدى داشت. همه اش دزد بودند. اوّل و اخر راه خيلى سخت بود. و جنگل وسط راه 
ــاعت هموار و خوب بود. شب را پنج ساعت گذشته، دو تا قاطر چاروادار دزديدند. كشيكچى ها  ــه س به قدر س
هم چند تا جُل و يك جام و سه چهار تا تناب [طناب] و ميخ طويله و يك جفت لاپچين عبداالله نام شاگرد 
ــاعت گذشت. قاطرها از  ــد تفنگ انداختن و هاى هوى كردن. به قدر نيم س ــد، و بعد بنا كردن ــز دزديدن آشپ
ــورت خيلى بد گذشت. اندرونى را بردند توى ده،  ــل پيدا شدند، اما اشياء مزبور را بردند. به هر ص ــوى جنگ ت
ــوخته ها عذرخواهى كردند. عذر بدتر  ــيد. صبح پدرس در جاى كثيفى منزل كردند. شمس السلطنه خيلى ترس

از گناهشان مزه داشت.
ــته رفته، از قريه كانى عثمان سوار شديم. در هشت ساعت و نيم  ــاعت از دس ــه شنبه 14 را نيم س يوم س
به هزار زحمت و مشقت آمديم به قصبه رواندوز. وكيل قايم مقام با پنجاه نفر سوار تا يك فرسخى پيشواز 
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ــواز نمودند. زياد احترام كردند. با نهايت خستگى رسيديم. چنين  آمد، و اجزاى حكومت و عسكر و غيره پيش
ــارها هيچ جا نديده بودم. درختهاى مازو1 و پالود بود و ساير از حد متجاوز،  ــخت و جنگل با صفا و آبش راه س
و گدوك به اين بلندى و سختى خيلى كم است. از يك رودخانه به صعوبت، يكى يكى مال ها را گذرانديم. 
ــت كرده  بيست نفر پياده همراه داشتيم. محض اين آب و گدوك تحريرى نيست؛ با وجودى كه راه ها درس
ــخت و زيادى، چه بنويسم از التفات حضرت خامس آل عبا ـ عليه آلاف التحية  ــنگلاخ هاى س بودند، چه س
ــلامتى  ــلامه عليه ـ نه يك نفر آدم و نه يك مال عيب كرد. حمد خداوند را به س و الثناء، صلوات االله و س
ــيديم به منزل و  شكرها كرديم. الله الحمد. هوا مساعدت كرد. با وجودى كه موقع بارندگى بود و فصل  رس

نيسان. دو روز مانديم محض رفع خستگى. و اهل شان بسيار متأسب [كذا = متعصب] و ملعون بودند.
ــوار شديم. از رواندوز 9 ساعته آمديم به قريه چوكرخى  ــته رفته، س ــاعت از دس يوم جمعه 17 را يك س
ــار رودخانه چادر زديم. اما راهش  ــه خراب بود. كسى نبود از اهل شان. رفته بودند به كوه. كن ــى] ك [چومرخ
ــقت آورديم. جنگل بود. درخت هاى چنار هم داشت.  ــخت و گدوك معتبر بود. كجاوه و بارها به هزار مش س
چند جا [25] در بين  راه از زير سنگ ها آب در مى آمد به قدر ده سنگ بلكه زيادتر. همچون چشمه ها. نديده 
بودم. و يك كبك هم زدم. بعضى از كجاوه  و بارها پرت شدند. الله الحمد به مال و آدم صدمه نشد مگر زن 

آقا كش بيك اروميه اى بازويش مجروح شد و درآمد.
ــوار شديم. با جنگل و راه هاى  ــته رفته، از چومرخى [كذا] س ــاعت از دس يوم شنبه 18 (ذى قعده) نيم س
ــقت آمديم. باران هم قدرى گرفت. رسيديم به قريه دربند. اهل  ــاعته به هزار مش ــخت و پرتگاه ها. نه س س
ــوخته بودند. نزديكى قريه مزبوره، بارهاى ما عقب مانده بود. چهار پنج نفر از اهل  دربند بسيار دزد و پدر س
آنجا ريخته بودند. پسر حاجى ضيف عرب چاروادار را زدند، و دو تا گليم و بعضى اشياء حاجى ضيف را بردند. 
ــيدن اينها، آنها فرار كردند. به هر صورت  ــوار با يك نفر ضبطيه فرستادم. تا رس ــه نفر س خبر آوردند. دو س
ــيديم به دربند. شب را از همه منازل زوّار از كفش و قمه و طناب و جلو و جاجيم و عبا، اين جور چيزها  رس
ــخت گفتيم. در آخر بعضى از اشياء  ــتم. س دزديدند. صاحب خانه ها خبر بود كه مى آوردند. مالكان ده را خواس

را آوردند. بعضى بدست نيامد. كاغذى به مدير بالك نوشتم، دادم بردند.
ــاعت راه بود. شب را مانديم.  ــنبه 19 از آنجا حركت كرده آمديم به قريه رعيت. يك س خودم روز يكش
مدير بالك آمد. عصرى رسيد. مطالب گفته شد. با وجود اينها از بى عرضگى دولت روم اعتنا نكردند به مدير 
كه نايب الحكومه محل بالك بود. شب را باز بعضى از اشياء ميرزا حسن خان را بردند. آنها را هم نتوانست 

بگيرد. صبح هوا فى الجمله بارندگى داشت. با وجود اين حركت كرديم.
ــته رفته سوار شديم. آمديم دو ساعت تا گدوك شيخ بود كه حدّ و سدّ  ــاعت از دس يوم دوشنبه 20 نيم س
ايران و روم است. سليمان آقا برادر محمد آقاى مامش از طرف ايران با برادرش نزاع داشت. قهر كرده آمده 
ــليمان آقا، عرايض خودش را كرد. گويا  ــياه چادر داشت. رفتم افتادم در چادر س بود به خاك  روم. چند تا س

1. درختى كه با آن پوست را دباغى مى كنند.
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ذى حق بود. نصيحت كردم و اميدوارى دادم. نيم ساعت بعد از توقف حركت كرديم آمديم. چهار ساعته به 
ــت، نزديك ده چادر زديم.  قريه شـين آباد كه ملك پسر محمد آقاى مامش كه ايل بيگى طايفه مامش اس
محال لايچان بود. خاك ايران است. خداوند آباد كند ايران را. پسرهاى محمد آقا دو نفرش آنجا بود. خود 
ــردم. از فوت اعليحضرت  ــد. تلگرافى بيرون آورد. ملاحظه ك ــاعت از شب رفته آم ــد آقا هم يك س محم
ناصرالدين شاه شهيد مخبر شدم. مثل اين كه دنيا را بسرم زدند. بعد از غصّه و سوگوارى با محمد آقا 
ــتم. شب را تا صبح نخوابيديم. اوقاتمان به  ــؤال و جواب نمودم. حاجى رحيم خان را با امين النظاره خواس س

نوعى تلخ بود كه حد نداشت.
خلاصه صبح يوم سه شنبه 21 (ذى قعده) را از قريه مزبوره سوار شديم. يازده ساعته آمديم به نقدى. ده 
رضا قلى خان سرتيپ قره پاپاق كه خاك و محال سُلدوز است. با زحمت تمام رسيديم. شب هم به مال ها 
كاه جو پيدا نشد بدهيم. علف هم نشد. قدرى گندم دادند به اسب و قاطرها. ده دوازده تا اسب و قاطر ضايع 

شدند. چهار پنج مال چارودار كربلايى على مرد. اسب هاى سوارى خودمان هم سينه گير شدند.
روز چهارشنبه بيست و دويم را توقف كرديم. ممكن نشد حركت كنيم. نجفقلى خان امير تومان با سوار 
ــاش و  ــت نه مال هم كرايه كرديم تا سـاوج بلاغ. حمد خداوند را با اين اختش قره پاپاق آمد ديدن. و هش

انقلاب كمال سلامتى را داشتيم.
يوم پنج شنبه 23 را از نقدى نيم ساعت از دسته رفته سوار شديم. خودم براى اين كه جلو بيايم، آمدم به 
قريه [محمد شاه] ساوج بلاغ. شش فرسخ درست راه بود. [27] اندرون بار و بنه در قريه محمد شاه ماندند.

ــاعته از نقدى آمدند. سه شب  ــاوج بلاغ. دوازده س فردا كه يوم جمعه 24 بود، از محمد شاه درآمدند به س
ــه شب را در منزل  ــزاده امام قلى ميرزا كمال احترام و محبّت را كردند. اين س ــا اهل خانه، و شاه ــم ب ماندي
حكومت بودم. خيلى خوش گذشت. جميع قضات و علماء و اعيان ساوج بلاغ پيشواز كردند و ديدن آمدند.

ــاعت و نيم از دسته رفته، از ساوج بلاغ بعد از خداحافظى از شاهزاده  ــنبه 26 (ذى قعده) يك س يوم يكش
امام قلى ميرزا و حاجى قلى خان امير تومان كه با فوجش مأمور بود، خودم هفت ساعته آمديم به مياندوآب. 

بار و بنه و كجاوه ها در ده ساعت نيمه آمدند. شب را مانديم. فيض االله خانه ياور مهمان كرد شب را.
ــته رفته از مياندوآب حركت كرديم، آمديم بيرون. قصبه اى  ــاعت از دس و صبح يوم دوشنبه 27 ، نيم س
كه رودخانه جغتو بود كنار رودخانه سياه چادرهاى اينانلو بود. بار بنه و كجاوه ها را انداختيم. بنا بود از جغتو 
ــت. يك دفعه از بار و  ــتى بى معنى داش ــم. رودخانه مزبور به قدر شط بغداد مى آمد. يك كش ــده بروي رد ش
بنه ها رد كرديم، رفت آن طرف، آب برگشت. چهار ساعت طول كشيد. دفعه ديگر رفت. بارُ بنه برد. اسب ها 
ــت كرديم زديم به جغتو. بعضى ها رفتند و  ــان و آقا خانسالار و مال هاى چاردوارها را لخ ــاى خودم و قاطر ه
ــاعت، زحمت، ده  ــط رودخانه آورده بود، رفتند ماندند. به قدر چهار پنج س ــتند. چند تا در وس بعضى ها برگش
ــتى عبور دادم. مابقى ماندند. اندرون و آدم ها را  پانزده تا رد شد. ما بقى نرفتند. به قدر ده پونزده تا توى كش
ــان مانديم در سياه  ــركار عنايت االله خان امير تومان هم آمدند. شب را با ايش هم عبور دادم. خودم ماندم. س
ــب و قاطرها چند تا ماندند اين  ــت  كرد. صاحب منزل مان از اس چادر. خوش گذشت. بزقورمه و كباب درس
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ــد. اندرون ها و آقاها و همگى، آن طرف آب  ــرف. به هر صورت مثل امروز زحمتى و اوقات تلخى نمى ش ط
 ـ عليه السلام ـ خوش بود.  چادر زدند، ماندند. من هم اين طرف ماندم. از بركت حضرت خامس آل عبا 

صبح يوم سه شنبه 28 (ذى قعده) وقت طلوع صبح بيدار شده، يك دفعه قاطرها را عبور داديم با كشتى 
و كشتى برگشت. بعد، از خان، خداحافظ كرده، سوار كشتى شدم. دو تا از اسب ها هم انداخته، توى آب شنو 
ــته رفته، سوار شديم. پنج ساعته آمديم  ــاعت از دس كرده، آمدم اين طرف. بارُ بنه را حاضر كرده بودند. دو س
ــى، راه معمولى را آب ليلان چايى گرفته بود، از شدّت گل  ــه ملـك كندى. راه نزديك بود، چون از بارندگ ب
ــذا] عبور ممكن نمى شد. به آن جهت بلد برداشته، آمديم از پهلوى قريه ليلان افتاديم به جاده.  ــلاغ [ك و بات

شب را مانديم در ملك كندى.
ــلام و ميرزا محمد حسين  ــته مانده، خودم با آقاى شيخ الاس صبح يوم چهارشنبه 29 را ده دقيقه به دس
ــاعت زياده راه بود. چون  ــر از ملك كندى حركت كرديم. يكسره آمديم به قريه خاينه. ده س ــر ديگ و دو نف
ــدرت مظفرالدين شاه ـ ارواح العالمين  ــفر طهران در التزام مبارك اعليحضرت قدر ق ــراى بعض تدارك س ب
ــم، به منازل معينه بيايند. شب را  ــايرين را عقب گذاشت ــل: الاعالمين] فداه ـ جلو آمدم، اندرون و س [در اص

بحمداالله خوش گذشت.
ــه اوقات زيارت چهارده معصوم [29] ـ صلوات  ان شاءاالله فردا وارد شهر خواهم شد. خداوند منّان هميش

االله و سلامه عليهم اجمعين ـ را قسمت فرمايد.
ــت مانده سوار شدم. سه  ــاعت به دس يوم پنج شنبه غرّه شهر ذى الحجه [1313] را از قريه خايَنه يك س
ــاه جمجاه  ــاعت به غروب مانده وارد شهر شدم. رفتم به حضور مبارك، پاى مبارك اعليحضرت شاهنش س

مظفرالدين شاه را بوسيدم. مراحم ملوكانه فرمودند.
حمد خداوند به آرزوى خود رسيد. شكر خدا كه هرچه خواسته بودم از حضرت خامس آل عبا ـ عليه آلاف 

التحيّة و الثناء ـ مرحمت فرمود. 
ــه روز در شهر دارالسلطنه تبريز مانديم. بعد در التزام مبارك اعليحضرت اقدس ـ روح العالمين فداه ـ  س

روانه دارالخلافه طهران كه مقرّ سلطنت كبراست روانه شديم. 
تمام شـد اين سـفرنامه بعون الملك الوهّاب. اميدوارم ان شـاءاالله خداوند عالميان به زودى 

زيارت اماكن متبرّكه جميعاّ باز قسمت فرمايد. فى شهر ذى حجّة الحرام 1313ق
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